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 هایتچشم

 
 نشستن با تو صبح و شام خوب است

 رو، آرام خوب استبه خلوت، روبه
 هایت سیر گردانمرا از چشم

 بادام خوب استکه مغز خسته را 
 

 4139تیر  2بلخ/ 

 

 هایتعمق چشم
 

 گشایمرُخت را روی صفحه می
 نمایمو تا آخر بزرگش می

 سپس با وسعت روح و روانم
 درآیمهایت میبه عمق چشم

 
 1394تیر  6بلخ/ 
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 پیری
 

 ندانستم جوان استی و پیرم
 چرا بیهوده در عشقت اسیرم

 چو راه تو و من از هم جدا است
 همان بهتر که راهم را بگیرم

 
 1394تیر   8بلخ/ 

 

 گاهپیام صبح
 

 گاهم را نخواندیپیام صبح
 مرا از پشت خط ـ یعنی که ـ راندی

 خواست پهلویت نشینمدلم می
 سپاس از این که در جایم نشاندی

 
 1394تیر  9بلخ/ 
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 ...ه خوش گفتیچ
 

 م!گفتی، عزیز« جان»روز، مرا ام
 !و درُ سفتی، عزیزمچه خوش گفتی 

 ها رابه این گفتن تمام غصهّ
 !سان از دلم رفُتی، عزیزمآچه 

 
 1394تیر  10بلخ/ 

 

 کلامتکیه

 
 هم« جان»چه خوش بودم خطابم کرد 

 هم« مهربان»و حتاّ در کنارش 

 کلامشدریغا بوده این تکیه

 کرد او دریغ از دیگران همنمی
 
 

 13941تیر  13بلخ/ 

                                                           
 ـ  دکتر عبدالسمّیع حامد دربارۀ این دوبیتی نوشته است:  1

 صمیمانه شعر شده است! دورد!
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 تشنهلب

 
 گسارییست خوان مَچو آماده

 گذاری؟ تشنه تا کی میمرا لب

 تو هم مانند من بیمار عشقی

 چرا، ای یار! بر لب روزه داری؟

 
 1394تیر  15بلخ/ 

 

 گیسوان پرنیانی

 
 برایت پیرهن، ای یار جانی!

 بس است اندامِ خوبِ برلیانی

 سان چادر ابریشمی همهمین

 گیسوان پرنیانیپریشان

 
 1394یر ت 22بلخ 
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 بوسه
 

 گردد میسرّهماغوشی چو می
 به من بسپار خود را پای تا سر

 ست بوسهکند، بوسهچه فرقی می
 بگیرم از رُخت یا جای دیگر...؟

 
 13941تیر  24بلخ/ 

 

 وجوی ماهدر جست
 

 راه تا کی؟خدارا! این قَدرَ گم
 چنین افتاده در یک چاه تا کی؟

 بیا خورشید را آریم در دست
 وجوی ماه تا کی؟! در جستهلا

 
 1394تیر  25بلخ 

                                                           
 ـ دکتر سیّد محمدّعالم لبیب در پاسخ به این دوبیتی سروده است:  1

 سرحرف تو برجاست یک«! خلیقا»

 بربه هنگام هماغوشیِ دل

 ستهر جایش بگیری بوسه، بوسهز 

 ولیکن لذّت هر جاش دیگر!
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 اذان شام روزه
 

 ذوق را بیدار سازدصدایت 
 عطش را در دلم بسیار سازد
  صدایت چون اذان شام روزه

 مرا آمادۀ افطار سازد
 

 1394تیر  25بلخ/ 

 

 غذای روح
 

  نهاد استصدای دلکَشتَ آتش
 ستهمین آتش مرا بر باد داده

 اشقصدای تو غذای روح ع
 صدایت مثل یک آهنگ شاد است

 
 13941مرداد  10بلخ/ 

                                                           
 ـ دکتر سیّد محمدّعالم لبیب در پاسخ به این دوبیتی سروده است:  1

 غذای روح چه کار آیدت ز آوازش 

 برو ز مخرج صوتش غذای جسم بجوی
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 جارفتی از این
 

 جاتو را گفتم: بمان! رفتی از این
 جا؟سان رفتی از ایندانم چهنمی

 من رفتنت کاری ندارمبه بی
 جا؟با دیگران رفتی از این اچر
 

 1394مرداد  12 /بلخ
 

 کندن از تودل
 

 !دوستمرا عشق تو ایمان است، ای 
 !نه ایمان، برتر از آن است، ای دوست

 به جای کندنِ دل از تو، بر من
 !کندن آسان است، ای دوستبسی جان

 
 1394مرداد  13بلخ/ 
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 باران
 

 !مرا روحی پریشان است، ای دوست
 !ات آسان است؟ ای دوستکجا دوری

 سرِ چشمانِ من جای تو باشد
 !مرو، بنشین که باران است، ای دوست

 
 1394مرداد  17بلخ/ 

 

 قصۀّ دل
 

 رفتم به زیارتش، نپذرفت مرا
 از پشتِ درش جوابِ رد گفت مرا

 گفتم که: به قصۀّ دلم گوش بده
 ات مفت مراگفتا: دگر است قصهّ

 
 1394شهریور  2 /بلخ
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 پرسش
 

  خواهم فشردهجوابی از تو می
 چرا برخورد تو تغییر خورده؟

 !برایم نی سلامی، نی پیامی
 !کسی دیگر دلت را نیِ که بُرده؟

 
 1394شهریور  6بلخ/ 

 

 دوری
 

 پرستو بال و پر را وانکرده
 اش دیوانه کردهمرا از دوری

 هایمچرخد و در گوشسرم می
 صدای جیرجیرک لانه کرده

 
 1394شهریور  6بلخ/ 
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 بوسه
 

 پس از عمری عطَشَ، بوسی گرفتم
 به صدها کشکمش بوسی گرفتم

 مرم همین بستمام حاصل ع
 اش بوسی گرفتمکه از پیشانی

 
 13941شهریور  8بلخ/ 

 

 رزوآ
 به دست آرم پسندت اگر روزی

 رسد دستم به بالای بلندت
 کمربندت بسازم بازوان را

 بندتدو مشتم را بسازم سینه
 

 1394شهریور  27بلخ/ 
                                                           

 ـ دکتر سیّد محمدّعالم لبیب در پاسخ این دوبیتی سروده است:  1

 شمار بوسه نیستبوسۀ پیشانی و رخ در 

 بوسه آن باشد که بستانی ز لب یا غبغبش
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 یشیرین
 

 شیرینک من! چه کرد با تو باید؟
 شیرینیِ تو گذشت آخر از حد

 سان؟یرین کنم از قندِ لبت کام چهش
 چسپدخواهم که دهن زنم لبم می

 
 1394شهریور  28بلخ/ 

 

 گلُ زرد
 

 ست ساده؟دانم همین طورینمی
 و یا هم پاسخِ مثبت نداده

 پیامش را که کردم باز، دیدم
 فقط عکس گُل زردی نهاده

 
 13941مهر  1بلخ/ 

                                                           
 ـ  دکتر عبدالسمّیع حامد دربارۀ این دوبیتی گفته است:  1

 هاست. درودها!ترین گلُصاحب عزیز! گلُ زرد، عاشق« خلیق»
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 عید
 

 مرا عید است تنها یک بهانه
 رت نمایم عاشقانهکه دیدا

 رادم بود تنها خانۀ تومُ
 که گشتم در به در، خانه به خانه

 
 1394مهر  2بلخ/ 

 

 خانهپشهّ
 

 گُلِ ماه است و شمع است آن یگانه
 تر شبانهنه، صدها بار روشن

 ها استبرای راندن پروانه
 خانهخوابد درونِ پشهّکه می

 
 1394مهر  6بلخ/ 
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 روز ازدواجسال
 

 روز ازدواجترک سالمبا
 چو کاجتو خرمّ باد قدّ هم

 بخت باشیچنان با همسرت خوش
 حتّا غم بمانَد هاج و واجت که
 

 1394مهر  20بلخ/ 
 

 ستونِ پنجمی
 

 اگر روز و شبم سردرگمی بود
 روی گندمی بود؟کَی از آن خوب

 جادانم، در ایندانم،نمینمی
 کسی شاید ستونِ پنجمی بود

 
 1394مهر  21بلخ/ 
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 دوبیتی
 

 شدم دیوانه از بیداد چشمت
 و شاعر نیز با امداد چشمت

 خواهمت گویم، دو شب شدغزل می
 شود با یاد چشمتدوبیتی می

 
 1394مهر  22بلخ/ 

 

 پکۀّ دستی
 

 تمام دفترم مست تو باشد
 پر از اشعار دربست تو باشد

 نوازدتو را مثل نسیمی می
 اگرچه پکۀّ دست تو باشد

 
 1394مهر  23بلخ/ 
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 شهیدهردم
 

 !گُلِ سرخم! گُلِ سرخِ امیدم
 ت را هرگز ندیدمشگوفایی

 گان جاودان اندشهیدان، زنده
 شهیدمولی من زندۀ هردم

 
 1394مهر  27بلخ 

 

 خواب شیمیایی
 

 غریبی است عین آشنایی
 وصال از دیدنی دیگر جدایی

 گانیِ من و توتمام زنده
 گاهِ خوابی شیمیایینمایش

 
 1394مهر  30بلخ/ 
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 سنگسار
 

 بودن ننگ و عار استجا شیشهدر این
 گی است و غبار استفضیلت: تیره

 هاگیآیینه ۀسزای جمل
 1مغزان سنگسار استبه حکم سنگ

 
 1394آبان  15بلخ/ 

 

 هدیه
 

 به من چون هدیه لازم دیده بودی
 یی پیچیده بودیمیان بسته

 کشودم، ابتدای نام من بود
 های سرخی چیده بودیاز گل که
 

 1394آبان  16بلخ/ 
 

                                                           
ساله خود از خانه، از سوی  23زد ساله به خاطر فرار با نام 19رخشانه، دختری  1394آبان  3ـ در   1

 خالفان دولت در روستای غلمین استان غور به حکم یک دادگاه صحرایی سنگسار شد.م
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 تبسمّ
 

 گم است از عمرِ ناشادم تبسمّ
 «تبسمّ»آید روز و شب یادم می

 گلویم پاره شد مثل گلویش
 «!تبسمّ» فغان از بس که سردادم:

 
 13941آبان  24بلخ/ 

 

 گلّ زرد
 

 دارگُل زردی برایم داد دل
 که تعبیرش جدایی بود انگار

 :وگفت« حامد»ام آمد ریدابه دل
 گُل زرد است رمز عاشقی زار

 
 1394آبان  28بلخ/ 

 
                                                           

راه افگن داعش در بزرگساله که با جمعی از مسافران توسطّ گروه هراسـ شکریهّ تبسّم، دختری نه  1

جا با هفت خورشیدی در زابل افغانستان یک 1394آبان  17کابل ـ کندهار به گروگان برده شد و در 

 بریده شد.  روگان دیگر سرگ

 ین دوبیتی گفته است:نور بهمن امینی در پاسخ به اگل

 اندوه محشر برپا کرده است در این حنجره!
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 نشینیهم
 

 کلامتشود انگار روحم هم
 و یا با جامِ من در جنگ جامت

 شعرِ نغزی« پسندِ»اگر گاهِ 
 نشیند نام من پهلوی نامت

 
 13941آذر  7بلخ/ 

 
 

                                                           
 است: سرودهـ دکتر سیّد محمدّعالم لبیب در پاسخ به این دوبیتی   1

 سوار استما ادیب شه« خلیق»

 به شعرش موشگافی آشکار است

 رسنددار است خوبه یک ایما ز دل

 رمانتک عاشق این روزگار است

 «!خلیق»و: زهمنشینی نامت به نام دوست، 

 چه سود، چون نرسد دست تو به دامانش

 نور بهمن امینی گفته است:و گل

 ام.جنگاندن جام زیباترین کاربردی است که از کلمۀ جنگ دیده
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 چراغ خواندن
 

 روشنبه کنج این اتاقِ سایه
 دیوان عشق و تن تتن تن من و

 به روی میز خالی جدایی
 بوَد یادت چراغ خواندن من

 
 13941آذر  9بلخ/ 

 
 

                                                           
 ـ دکتر سیّد مخمدّعالم لبیب در پاسخ به این دوبیتی سروده است:  1

 در چه پندار و خیالی؟«! لیقاخ»

 ز رمانتیک مهِرت در چه حالی؟

 نصیب اهل زور وزر وصالش

 تو و یادش سرِ یک میز خالی!
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 دل تاریخی
 

 !سلیقهالا ای نازنین خوش
 که داری ذوقِ اشیای عتیقه

 ام رانگه دار این دل تاریخی
 بیایم تا به یادت هر دقیقه

 
 1394آذر  17بلخ/ 

 

 مار آستین
 

 ساتگینماگر از زهر پر شد 
 ابرو چنینم؟کَی از آن کژدمی

 دانم من از دست که نالم؟نمی
 که دستم گشته مار آستینم

 
 1394آذر  21بلخ/ 
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 خبرساز
 

 گرزنِ نازبه صفحه، ای گزارش
 فقط تصویر و نامت را بینداز

 گردی پیِ اخبار تازهچه می
 خودت استی، خودت استی خبرساز

 
 1394آذر  24بلخ/ 

 

 تواضع
 
 !«زیبا»شعر من نظر دادی که :  به

 !«مثل لیلا»جوابت را نوشتم: 
 «خود زیباترینی»تو را گفتم که: 

 «نه بابا»تواضع کردی و گفتی: 
 

 1394آذر  27بلخ/ 
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 نه بابا
 

 جاست بینه اغراق است و نِی حرفی
 که خوبِ خوبی و زیبای زیبا

 هایی را که داریتمام حُسن
 «نه بابا»توانی با نهان کیَ می

 
 1394آذر  28بلخ/ 

 

 یلدا
 

 نه تنها جشن مهرآراست یلدا
 آواست یلداکه نامی خوب و خوش

 های سبز فرهنگمیان برگ
 !واژۀ زیباست یلداچه یک گُل

 
 1394آذر  29بلخ/ 
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 یلدا
 

 نوشته روی تربوز است یلدا
 !آموز است یلداچه سرخ و عشق

 کنم با پنجۀ دل نوش جانش
 که تا روز است یلداشب همین ام

 
 1394آذر  30بلخ/ 

 

  پیروزی
 

 مبارک باد مان! میدان به میدان
 !چه پیروز اند شیران خراسان

 1«...بیا تا گل برافشانیم و می در»
 شب رقیبانباران شدند ام«گل»که 
 

  1394دی  10بلخ/ 
                                                           

 )حافظ شیرازی(  .ـ بیا تا گلُ برافشانیم و می در ساغر اندازیم...  1
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 رنگ اعتماد
 

 نهاد استعزیزم! هر که نارنجی
 تهای عمر شاد استمام لحظه

 چرا باشیم سرخ و زرد با هم
 شعار عشق، رنگ اعتماد است

 
 1394دی  14بلخ/ 

 

 دنیای مجازی
 

 بازی؟من و تو چند با هم حرف
 گونه راضیشود ایندلم کَی می

 !به دنیای حقیقی یار من شو
 روح است دنیای مجازیکه بی

 
 1394دی  15بلخ/ 
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 چه گپ شد؟
 

 ی؟چه گپ شد؟ از منِ مسکین چه دید
 که هر پیوند را با من بریدی

 به دنیای مجازی نیز حتاّ
 مرا از جمع یارانت کشیدی

 
 1394دی  17بلخ/ 

 

 بازسازی
 

 چه زیبا بازسازی شد خزانم
 ست جانمپُر از شادی و شادابی

 درختی خشک بهر سوخت بودم
 ربابی ساختی از استخوانم

 
 1394دی  30 /بلخ
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 صدا
 

 تصدایم هر قدر هم دردمند اس
 رها از هر چه زنجیر است و بند است

 گلویم را فشردند و فشردند
 ا بلند استچنان امّصدایم هم

  
 13941بهمن  2دهلی نو/ 

 فروشدف
 

 خروشددلش همواره از غم می
 کوشد این غم را بپوشدولی می

 یی، دختر نشستهکنار جاده
 فروشدبرای عابران دف می

 
 1394بهمن  17بلخ/ 

                                                           
در کابل « طلوع»خورشیدی ماشین حامل کارمندان تلویزیون  1394دی  30ـ به روز چهارشنبه   1

دیگر زخم  شماریکارمند این رسانه شهید و   7آماج حمله گروه طالبان قرار گرفت و در اثر آن 

چهارشنبه »های کشور به نام برداشتند. فیدراسیون خبرنگاران افغانستان این روز را در تاریخ رسانه

 .گذاری کردنام« سیاه
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 لباندوبیتیِ 
 

 زبانمهلاکِ حرفِ آن شیرین
 فدای آن دوبیتیِ لبانم

 :قدر این مصرعش شاعرنواز استچه
  !«سلام، استادجان مهربانم»
 

 1394بهمن   18بلخ/ 
 

 ل...در آن محف
 

 در آن محفل سرودم را اگر خواند
 تر خواند؟کجا گفتم که از تو خوب

 سرودی را که مضمونش تو باشی
 دگر خواندمکن تشویش اگر دختی 

 
 1394بهمن  20بلخ/ 
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 مضمون عشق
 

 تو در مضمون سخت عشق و یاری
 ترین آموزگارییقیناً به

  مگو سطح سوادت نیست بالا
 ببین مانند من شاگرد داری

 
 1394بهمن  30بلخ/ 

 

 ادعّای مهربانی
 

 ؟چه شد آن ادّعای مهربانی

 ؟نشانیمرا پهلوی خود کی می
 ریبرای من که شد فرصت ندا

 ها با دیگرانیو تا ناوقت
 

 1394اسفند  3بلخ/ 
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 برق نگاه
 

 تو خورشیدی و من مانند ماهت
 همیشه جای من در دیدگاهت
 نخواهد شد چراغ عمر من گلُ

 از برق نگاهت« چارچ»که دارد 
 

 1394اسفند  10بلخ/ 
 

 پلنگ عشق
 

 قدر ای ماه بودم در کمینتچه
 که از بالا کشیدم بر زمینت

 عشقم، امّا بهرۀ من پلنگ
 ست از ماهِ جبینتفقط بوسه

 
 1394اسفند  12بلخ/ 
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 تشویش
 

 چرا این روزها تشویش داری؟
 داریخطر دارد تو را تشویش

 ستگساریغماگر تشویشت از بی
 مرا داری، چرا تشویش داری؟

 
 1394اسفند  16بلخ/ 

 

 سوریهچارشنب
 

 ندارد هیچ پروا دوریِ ما
 سد مجبوریِ ماربه پایان می

 آتش عشقهامان فروزانبه دل
  سوریِ ماهمین بس چارشنبه

 
 1394اسفند  26کابل/ 
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 جای خالی

 
 به روز اولّ سال جلالی

 نبودم من کجا در آن حوالی؟
 تو خود جای منی؛ هر جا که باشی

 «جایت بود خالی» نباید گفت:
 

 1395فروردین  2 /شهر دوشنبه تاجیکستان

 

 خوابیبی
 شبتاب امب آوردم، شدم بیت

 شبدلم گردیده پشتت آب ام
 های مستِ مستتبه یاد چشم

 شبآید به چشمم خواب امنمی
 

 1395وردین فر 4کنت تاجیکستان/ شهر پنجی
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 هوای بارانی
 

 جاست اینهوا ابری و بارانی
 جاست اینو کم کم نیز توفانی

 دانی هوا از چه خراب است؟نمی
 جای زیبا نیست اینکه آن بانو

 
 1395فروردین  5کابل/ 

 

 احساس

 
 فردیتو که در شعرخواندن شاه

 و نیز آگاه با سوزی و دردی
 !های مرا خواندی درست استغزل

 مگر دردِ مرا احساس کردی؟
 

 1395فروردین  7کابل/ 
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 ...خواهمنمی
 

 باشد از آنتچه را که میهر آن
 !دانم، به جانتاز آنِ خویش می

 خواهم که حتّاخواهم، نمیمین
 شود دردت نصیب دشمنانت

 
 11395فروردین  8کابل/ 

 

 بختیخوش
 

 گران استی برایم بیش از الماس
 دارمت پاستمام عمر خود می

  بختم که با منقدر ای دوست! خوشچه
 بخت احساسکنی خوشتو خود را می

 
 1395فروردین  8کابل/  
 

                                                           
 است:  سرودهسیّد عالم لبیب در پاسخ به این شعر ـ   1

 ات گشته گهرریزخامهخلیقا 

 مگر از مال مردم کن تو پرهیز

 از آن وی جرا از خویش دانی؟

 تو را کافی همان یک درد او نیز
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 رنگییک
 

 رنگی شعارمهمیشه بوده یک
 تو را من بی تعارف دوست دارم

 که من خود« در خدمتت استم»مگو: 
 گزارمتو را از جان و دل خدمت

 
 1395فروردین   8کابل/ 

 

 بازگشت
 

 هایتسفر بی تو و بی برنامه
 نهایتکن شد بیبرایم خسته

 هواپیما شدم، پرواز کردم
 همین دمَ عاشقانه در هوایت

 
 1395فروردین  9کابل/ 
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 کمُاچ
 

 دگر پیچیده در رومال گاچی
 ها نان کُماچیمیاور صبح

 مرا صبحانه کافی است و شافی
 های خویش ماچیدهی از کومه

 
 1395فروردین  11بلخ/ 

 

 باران بهاری
 

 بارد باران بهاری نم نممی
 غمیی روانی بیدر جادۀ شسته

  بودمای کاش که چتریِ شما می
 گردیدمتا دست به دست با تو می

 
 1395فروردین  12بلخ/ 
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 اتسرودِ گونه
 

  ات رابه لب دارم سرودِ گونه
 ات راگونه« نمودِ»سرودِ آن 

 خند تا گردد نمایانبزن لب
 ات راببوسم جای گودِ گونه

 
 1395فروردین  21بلخ/ 

 

 حسودی
 
 را من دوست دارم، دوست؛ اماّو ت

 ...اگر دیدی یگان وقتی مرا با
 !ز حسودی، نازنینممکن هرگ

 که دارد هر کسی جای خودش را
 

 1395فروردین  22کابل/ 
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 درنگ
 

 جامکن تشویش، من هستم همین
 همیشه با تو ام، با تو، نه تنها
  اگر کردم درنگی در جوابت

 یی پررنگ پیداشد جملهنمی
 

 1395فروردین  23کابل/ 
 

 بدون شرح
 

 گویم چه را معناست لیلا؟نمی
 لا...، فقط لیلاست لیلافقط لی

 به تنهایی خودش صد دفتر عشق
 بدون شرح هم زیباست لیلا

 
 1395فروردین   24کابل/ 

 



 
 

48
 


  

صالح
محمّ

د خلیق
 

 
 
 

 

 گانی شیرینزنده
 

 زبانیقدر ای نازنین شیرینچه
 توانیبگو با من سخن تا می

 بمان با من،  بمان با من همیشه
  گانیکه شیرین است با تو زنده

 
 1395فروردین  25کابل/ 

 

 نیچنقطه
 

 بگو و شاد کن قلبی حزین را
 همین را« دوستم داری؟»جواب 

 !دوست ، ای«دوست»کنم با خودم پر می
 چین راکه گفتی؛ نقطه« بلی، ... دارم»
 

 1395فروردین  26هرات/ 
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 پرسش
 

 پبامم را چرا پاسخ نگفتی؟
 چرا زنگار قلبم را نرفُتی؟
 آری بهانه؟چه را ـ شب نیست ـ می

 گر در روز روشن نیز خفتی؟م
 

 1395فروردین  27هرات/ 
 

 انتظارچشم
 

 انتظارمبگو ای یارک چشم
 برای تو چه از کابل بیارم؟

 برآریتو که خود آرزو را می
 گونه آرزویت را برآرم؟چه
 

 1395فروردین  28کابل/ 
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 میزبانی
 

 تکانیشنیدم داشتی خانه
 شدی آمادۀ یک میزبانی

 شمارمرا میها تمام لحظه
 مرا شاید به مهمانی بخوانی

 
 1395فروردین  29بلخ/ 

 

 بیت لبان
 

 دو دست مهربانت را به من دهِ
 کرانت را به من دهِو مهِر بی

 های شاعربه جای این دوبیتی
 تو یک بیت لبانت را به من دهِ

 
 1395فروردین  30بلخ/ 
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 سخن دل
 

 هابرایت داشتم از دل سخن
 هاامّا پیش زن شد گفتهنمی

 آمدی پیشم از این پساگر می
 بیا ای نازنین! تنهای تنها

 
 1395فروردین  30بلخ/ 

 

 فقط خون است و خون

 
 کجا ابر است این؟ دود و غبار است

 غریو از رعد نی؛ از انفجار است
 جا ندارد رنگ و روییبهار، این

 زار استفقط خون است و خون، نیِ لاله
 

  1395فروردین  31بلخ/
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 سؤال
 

 !سؤالی دارم ای دخت مزاری
 «آری»دانم جوابش نیست که می

 اگر روزی کسی دیگر گرفتت
 مرا مانند اکنون دوست داری؟

 
 1395اردیبهشت  2بلخ/ 

 

 یادگار
 

 به نزدم یادگار است استکانی
 ها نشانیتکه دارد از محبّ

 از آن نوشم اگر هم آب تلخی
 دهد طعم شرابیِ لبانی

 
 1395اردیبهشت  4بلخ/ 
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 تنهایی
 

 ندارند آشنایی با زبانم
 کسانممیان انجمن از بی

 های خود رامن! دوبیتی «مجیر»
 اگر نایی به پیش کیِ بخوانم؟

 
 1395اردیبهشت  8بلخ/ 

 

 حسب حال
 

 چرا آماج این چون و چرایم؟
 !گناه من چه است؟ ای آشنایم

 خوانَد به هر جا عاشقی استکه می
 ل خود از شعرهایمبه حسب حا

 
 1395اردیبهشت  9بلخ/ 

 



 
 

54
 


  

صالح
محمّ

د خلیق
 

 
 
 
 
 

 خاطرپریشان
 

 چرا شعر مرا خواندی شکسته؟
 ه بسته؟گلویت را کدامین غصّ

 اگر خاطرپریشان من استی
 ببین شاعر به پهلویت نشسته

 
 1395اردیبهشت  11بلخ/ 

 

 گوشکانی
 

 گانیآید خوشم این زندهنمی
 که من تنها و تو با دیگرانی

 نگاهی زیرچشمی به من تنها
 !ها چه گرم گوشکانیو با آن

 
 1395اردیبهشت  22بلخ/ 
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 ورزش
 

 چرا هر صبح چون باد پگاهی
 گاهیسپار باشخرامان ره

 تو که زیباترین اندام داری
 واهی؟خدانم از این ورزش چه نمی

 
 1395اردیبهشت  30بلخ/ 

 

 شرمیدن
 

 مبه عشق خود دلت را گرم کرد
 م نرم کردمو کم کم با سرود

 خواست رویت را ببوسمدلم می
 ولی از ... تان شرم کردم

 
 1395اردیبهشت  31بلخ/ 
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 سرود تلخ باران
 

 باره روگردانده رفتی؟چرا یک
 مرا تنهای تنها مانده رفتی
 روزبه جای گفتن پدرود دی

 سرود تلخ باران خوانده رفتی
 

 1395خرداد  1بلخ/ 
 

 مصراع آخر
 

 که به تو دل دادم از روز نخستین
 قدر نکرد هیچ چیزت شادمآن

 :چون مصرع آخر رباعیِ نوَتَ
 !«تقدیم به شخص خودِ تان، استادم»
 

 1395خرداد  3بلخ/ 
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 گپ
 

 !زدی گپچه زیبا و مطنطن می
 زدی گپش از عشق، ای زن! میهمه

 شد ایستادهکاش میزمان ای
 زدی گپگاهی که با من میشبان

 
 1395اد خرد 4بلخ/ 

 

 وعدۀ دیدار
 

 های بامدادیدرِ آیینه
 های من گشادیبه پیش چشم

 برآمد از کدامین سوی خورشید؟
 که فردا وعدۀ دیدار دادی

 
 1395خرداد  5بلخ/ 
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 افسرده گی

 
 دلم بسیار خورده خورده گشته

 روان من بسی افسرده گشته
 چیدی برایمگل سرخی که می

 چرا این روزها پژمرده گشته؟
 

 1395خرداد  6بلخ/ 
 

 پوزش
 

 آگاهم از توبه سوی عشق راه
 جدا هرگز نگردد راهم از تو

 مرا با دیگری در خواب دیدی
 خواهم از تواز آن هم معذرت می

 
 1395خرداد  9بلخ/ 
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 رفته بودی
 

 ی؟دانم کجا؟ چون رفته بودنمی
 که  از پیشم جگرخون رفته بودی

 حتماً  ،فضای شهر ابری بود
 از این شهر بیرون رفته بودی تو
 

 1395خرداد  18بلخ/ 
 

 مزاحم
 

 به پیشم آمدی، گفتی ملایم
 بخشید گردیدم مزاحمکه: می
 بودنت این است اگر؛ پسمزاحم

 بیا پیشم مزاحم باش دایم
 

 1395تیر  8بلخ/ 
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 برنامۀ عیدی
 

 در آن برنامۀ زیبای عیدی
 وگو با من کشیدیکه رنج گفت

 گر بیان کنزارشبه حیث یک گ
 مرا، بانو! پریشانت ندیدی؟

 
 1395تیر  16بلخ/ 

 

 1عید در عید
 

 خدایا عید من شد عید در عید
 شدم جاوید در جاوید در عید

 که در باغ شگوفان حیاتم
 نهال دیگری رویید در عید

 
 1395تیر  17بلخ/ 

                                                           
 ام، برسام برزین، پسر بیژن برزین، در شهر مزار شریف زاده شد.کواسه 1395تیر  17ـ در   1
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 برسام
 

 همیشه سبز خواهد ماند و پدرام
 امبه کام آریانا باشد ایّ

 برزین« بهرامِ»و« بیژن»ه پس ازک
 1«برسام»ست این بار به میدان آمده

 
 1395تیر  19بلخ/ 

 

 هارابطه
 

 مانندهای مان نهان میکَی رابطه
 خوانندها میمَردم همه از قرینه

 پرسندوقتی که نباشم از تو ام می
 دانندیعنی که مرا از آنِ تو می

 
 1395شهریور  14بلخ/ 

 
                                                           

 باشند.ام میهـ  بهرام برزین، پسر بزرگم، و بیژن و برسام به ترتیب نواسه و کواس  1



 
 

62
 


  

صالح
محمّ

د خلیق
 

 

 

 گیآشفته
 

 جانمو افسرده ان آشفتهچن
 گیرد هرازگاهی زبانمکه می

 بیا و شعرهایم را بکن گوش
 که فردا شاید از گپ هم بمانم

 
 1395شهریور  18بلخ/ 

 

 گرفتاری
 

 مگو: با دیگری داری؛ ندارم
 کاری ندارمکه من یک لحظه بی

 مپرس از من: که مشغول چه استی؟
 ندارم 1به جز از تو گرفتاری

 
 1395ریور شه 19بلخ/ 

 
                                                           

 ـ گرفتاری با یای نسبتی.  1
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 سوشیانسی دگر
 

 ...گویند ـ اگر چه ـ: نیست از مهِر اثری
 ها به جز شب خبریآن سوی دریچه

 امّا به یقین که با درفشی از نور
 آید باز سوشیانس دگریمی
 

 1395شهریور  18بلخ/ 
 

 رایانه

 
 کجا شد، ای خدا! رایانۀ من؟

 چه شد آن گنج از ویرانۀ من؟
 هایکجا پیدا شود مجموعه

 سرودِ عشقِ جاویدانۀ من؟
 

 1395شهریور  22بلخ/ 
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 چه سان باید نوشت...؟
 

 چه سان باید نوشت این درد و غم را؟
 بریدند، آه! گویی رگ رگم را

 شد دستِ آن کهقلم ای کاش می
  قلم راربود آثار این صاحب

 
 1 1395شهریور  22بلخ/ 

                                                           
هایی ام شماری از دوستان شاعرم در پاسخ به این دو دوبیتی سرودهشدن رایانهـ  در پیوند با گم  1

 شوند:ها  نقل میجا برخی از آنگفتند که در این

 ات پیدا، مخور غم،شود رایانه

 ها برجا، مخور غم،بماند گنج

 اد نفرین،مروّت ببه دزد بی

 !شود شرمنده و رسوا، مخور غم

 سیدّ محمدّعالم لبیب

 

 جانئیسشده رایانه ناپیدا ر

 تان موتر کدام ظالم زده از

 کنم تا یافت گردددعایت می

 تان نمبر هابده بر پودری

 الله اختریذبیح
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 هزارو صد سلامم  اختری را

 کند شعر دری راکه شیرین می

 ربازادانم که پیش بلخهمی

 شناسد دزدهای پودری را

 مجید فایق

 

  تان اندکی گم ۀشده رایان

 شده چندی کمی هم مال مردم

 فرستندنوشتار شما را می

 که دزد خوب بی شاخ است و بی دم

 دشمنی هرگز ندارد به شاعر

 که شاعر را خدا رانده چو گندم

 یدنما به لپ تاپی قناعت می

 مم چیزی نخواهد جز خود خُز خُ

 گیرزادهتهت دسحمیرا نک

  ناک استدرد تو اندوه! «خلیقا»

 دلِ ما نیز از این غم چاک چاک است

 شود پیدا نهان رایانۀ تو

 ناک استیی بس ارجبه ما آن تحفه

 میرویس اشکان فر

 

 ات را کرده دزدى؟ایا رایانه

 ات را کرده دزدى؟چراغ خانه

 خدا نفرین کند آن دزد ملعون

 دزدىات را کرده سرو سامانه

 الله سیفیحکمت
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 آید به کنعان غم مخورگشته بازلپ تپ گم

  کشت در ذهن یاران، غم مخورهای دلچامه

  سخنخوش« خلیق» گوش جان بر آسمان ده، ای

 !تا بود قلبت به یاد لطف جانان غم مخور

 هژیر تهرانی

 

 شنیدم این خبر، قلبم غمین شد

 گین شداندوه دلم راغم فشرد،

 دد نسل دزدانالهی قطع گر

 ما حزین شد« خلیق» ز آسیبش

 کاظم امینیمحمدّ

 

 رایانه پیدا شودمی، غم مخور

 «اللهلت علیتوکّ»پیدا  نشد

 است؟ عاین چه وض! دراین کشورخدایا

 یغما« لپ تاپ»برند از شاعری 

 دکاظم امینیمحمّ
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 دریا
 

 اپُرِ شورم، پُرِ شورم سراپ
 نیارامم جز آغوشت دگر جا

 منم رود و منم رود و منم رود
 تو دریایی، تو دریایی، تو دریا

 
  1395شهریور  28بلخ 

 

 پیغام
 

 از آن روزی که پیغامت رسیده
 دلم از هر کسی دیگر بریده

 تمام عاشقان، مست از رخ یار
 تو را عاشق شدم، امّا ندیده

 
  1395شهریور  28بلخ 
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 شعرخوانی
 
 !زبانمآ در بزم شعرم، همدر

 بشو آگاه از سوز نهانم
 سرودم را فقط در صفحه خواندی

 بیا تا با زبان خود بخوانم
 

  1395شهریور  28بلخ 
 

 آغوش گشاده

  
 !مشرم از من، نگار صاف و ساده

 که این شاعر فقط دل بر تو داده 
 بیا پیشم به هر وقتی که خواهی

  برای توست آغوشم گشاده
 

  1395شهریور  28بلخ/ 
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 شریکیغم
 

 بیا تنظیم کن با من غمت را
 بیا تقسیم کن با من غمت را

 !خوشی هر قدر دارم از تو بادا
 بیا و نیم کن با من غمت را 
 

  1395شهریور  28بلخ 
 

 بازار محبتّ
 

 تو را هرچند بی گفت و شنفتی
 به بازار محبتّ نیست جفتی

 ولی نرخت فقط بالاست بر من
 یگران ـ دیدم که ـ مفتیبرای د

 
 1395مهر  3بلخ/ 
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 خریدار
 

 آیی به بازارگاهی که میهر آن
 عزیز من! به حیث یک خریدار

 گذاریبه هر دکّان که پا را می
 دارگردد دکانخریدارِ تو می

 
 1395مهر  3بلخ/ 

 

 روززاد
 

 برایت چیده ام گُل، دسته دسته
 که تقدیمت کنم یک یک، دودسته

 ز گُل رویت سه بوسهبگیرم ا
 ت را خجستهزادروزبگویم 

 
 1395بلخ/ مهر 
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 کردنخالیدل
 

 !ست از من، خجستهدلت خالی شده
 کسی دیگر به جای من نشسته

 شود با گریه خالیدلم کَی می
 پر از دردم، پر از غم، خسته خسته

 
 1395مهر  4بلخ/ 

 

 آرزوهای طلایی

 
 برای من تو بودی ناکجایی

 د یک عشق خداییو عشقم بو
 ترینیولی دیدم که هرجایی

 !کجایی؟ آرزوهای طلایی
 

 1395مهر  4بلخ/ 

 



 
 

72
 


  

صالح
محمّ

د خلیق
 

 
 

 خندگل لب
 

 دریغ! آماج توفان خزانم
 خند گلُ شد بر لبانمگُل لب

 مگر دستی کند از غیب اعجاز
 شگوفان گردد از سر باغِ جانم

 
 1395مهر  5بلخ/ 

 

 کار عشق
 

 قَسمَ بر تو و بر دربارِ عشقت
 ه کاری نیستم جز کار عشقتک

 افزار دنیانِیمَ محتاج سخت
 افزار عشقتست نرممرا کافی

 
 1395مهر  6بلخ/ 
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 گول خنده
 

 ات رانخواهم خورد گول خنده
 ات راو آن پیمان نافرخنده

 یی همدگر ننویسم از تو جمله
 ات راو بستم تا ابد پرونده

 
 1395مهر  7بلخ/ 

 

 سفیدچشم
 

 !نگاه از تو، سپیدهاگر کندم 
 !خطا بود و گناه از تو، سپیده

 هایت را سپید اندچو دیدم چشم
 !دل من شد سیاه از تو، سپیده

 
 1395مهر  8بلخ/ 

 

 



 
 

74
 


  

صالح
محمّ

د خلیق
 

 
 
 

 سپیده
 

 افق همواره بی مهِر امید است
 ست؟کجا بیش از خیالی این پدیده

 طلوع صبح صادق را ندیدم
 ستدروغین است هر جا که سپیده

 
 1395ر مه 11بلخ/ 

 

 بت
 

 با دست هنرورم بتی ساختمت
 به به، به به گفتم و دل باختمت
 دیدم که سزاوار پرستش نشدی

 ور انداختمتبشکستمت و به دُ
 

 1395مهر  15بلخ/ 
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 شکررنجی
 
 تر از پیش خورد شیرینبه چشمم می

 تر از پیشدوچندان نیِ که صد... شیرین
 پس از ختم شکررنجیِ یاران

 تر از پیششود شیرینمحبتّ می
 

 1395مهر  16بلخ/ 
 

 وفاییبی
 

 چاره، گشتهاز این عاشق، از این بی
 باره گشتهبه کام دیگران یک

 «سپیده»  ِوفاییدلم از بی
 هایش پاره گشتهبه مثل چشم

 
 1395مهر  16بلخ/ 
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 گیگرسنه
 

 !پهلوی تو، ای سفرۀ فیض و برکت
 حرکتبنشسته منی گرسنۀ بی

 سیر شدندگان شکمرسیدههاز را
 افسوس، به من حرام حتاّ چَشَکتَ

 
 1395مهر  17بلخ/ 

 

 شکستِ قلب
 

 کسی که مُرده تصمیمی ندارد
 دگر امّیدی و بیمی ندارد

 شود یک روز جبران هر شکستی
 شکست قلب ترمیمی ندارد

 
 1395مهر  18بلخ/ 
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 مُحرمّ
 

 مُحرمّ مَحرم اسرار عشق است
 گ و بار عشق استمُحرمّ فصل بر

 مُحرمّ رنگ سرخ عشق دارد
 آیینۀ دیدار عشق استبزرگ

 
 1395مهر  18بلخ/ 

 

 کربلای سینه
 

 مپرسید از غم دیرینۀ من
 مُحرمّ، گشته است آیینۀ من

 حسینی غرقه در خون است قلبم
 میان کربلای سینۀ من

 
 1395مهر  19بلخ/ 
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 زنیسینه

 
 دوباره مَحرمِ اسرار گردد

 گاه روی یار گرددتجلیّ
 ام چندان بکوبمبه طبل سینه

 ام بیدار گرددکه قلب خفته
 

 1395مهر  20بلخ/ 
 

 متاع عشق
 

  چه شهری که وفاداری ندارد
 دلِ آگاه و بیداری ندارد
 فروشندهوس در هر دکانی می
 متاع عشق بازاری ندارد

 
 1395مهر  21بلخ/ 
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 گلایه
 

 رمحد دوست دابی !ای دوست ،تو را
 بدون هر چه مقصد دوست دارم

 :شنیدی بارها، باری نگفتی
 دوست دارم! «محمّدصالح»تو را، 

 
 1395مهر  21بلخ/ 

 

 امضا
 

 ام را وا نکردی؛نگویم نامه
 و یا خواندی ولی معنا نکردی؛

 خواهم نوشتیجوابش را به دل
 فقط در پای آن امضا نکردی

 
 1395مهر  21بلخ/ 
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 گذار خاطراتره
 
  جا باید رَومَ منزل به منزل؟ک

 فراموشت کجا باید کند دل؟
 گذار خاطراتمکه در هر ره

 گردم مقابلهمیشه با تو می
 

 1395مهر  21بلخ/ 
 

 شورِ انگور

 
 من از تاک تو انگوری نخوردم
 به جز از نیشِ زنبوری نخوردم
 تمام شهر سرمست از شرابت
 مدولی من سرکه و شوری نخور

 
 1395مهر  22بلخ/ 
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 موسیچه

 
 منم موسیچۀ بی سرپناهی

 که هرگز سر نزد از من گناهی
 اگر از سقفِ ایوانت کشیدی
 مران از سیمک برق نگاهی

 
 1395مهر  23بلخ/ 

 

 تهمت
 

 تو خود بس ماهری در کار جنسی
 ات بازار جنسیو گرم از دکهّ

 خریداران نقدیِ خود را 
 مزن پس تهمتِ آزار جنسی

 
 1395مهر  24بلخ/ 
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 تهمت
 

 زلیخا! این غلام پاگریزت؛
 فدای خشم و دعوا و ستیزت
 بزن تهمت، به زندانم بیفگن

 که شاید هم شوم روزی عزیزت
 

 1395مهر  25بلخ/ 
 

 ملامتیه
 

 با تو که همیشه بهترینی، محبوب!
 من معترفم، نبوده ام چندان خوب؛

 تا پرده کَشم روی خطاهای دلم
 سوبخود را به ملامتیهّ کردم من

 
 1395مهر  25بلخ/ 
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 نازنی
 

 به من هرچه بدی کردی، نکردم
 سردی نکردمنجوشیدی و دل

 حذر از نازنی کن نازنینا!
 چنان که با تو نامردی نکردم

 
  1395مهر  26بلخ/ 

 

 «بلاک»
 

 «نزاکتبی»شدی هرچند با من 
 ست نقش عشق پاکتبه دل باقی

 خود« نامۀرُخ»ات کردم از «بلاک»
 از صفحۀ دل چون بلاکت؟کنم 

 
 1395مهر  27بلخ/ 
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 فهرست سیاه
 

 ت چون رسد دیگر سلامم؟به گوشَ
 ات چون از پیامم؟ دهم آگاهی

 شود در گوشیِ توکه چندی می
 به فهرست سیاه افتاده نامم

 
 1395مهر  27بلخ/ 

 

 بخشایش
 

 گناهی را که از من دیده بودی
 تو از روز یکم بخشیده بودی

 گناهم را ولی خودبخشم نمی
 که از من واقعاَ رنجیده بودی

 
 1395مهر  29بلخ/ 
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 صهبای مینای خلیقی
 

 تمام دین و دنیای خلیقی
 های رؤیای خلیقیحقیقت

 ریزت نباشم؟سان سرمست و لبچه
 اگر صهبای مینای خلیقی

 
 1395مهر  30بلخ/ 

 

 مینا خلیق
 

 یگانه دفترم مینا خلیق است
 نا خلیق استآورم میو الهام

 تمام شعرهای مستِ مستم
 سرم، مینا خلیق، استبرای هم

 
 1395مهر  30بلخ/ 
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 گل مینا
 

 ام را خواستاریدجوریاگر جان
 به بالینم گُل مینا بیارید

 اگر مُردم، به شادیِ روانم
 به خاک من گُل مینا بکارید

 
  11395 مهر 30بلخ/ 

 

 فریاد
 

 تو را تنها نه در دل یاد کردم
 که در هر شعر خود فریاد کردم

 دو سه بیتی به وصفت خواندم اولّ
 اگر جایی سخن ایراد کردم

 
 1395آبان  2بلخ/ 

                                                           
 فیّاض مهرآیین در پاسخ به این دوبیتی سروده است:ـ   1

  !ور ازخزان باددُگل مینای تان 

 !ات جاودان بادگیهزند، «خلیقا»
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 عطر حضور
 

 نشستم بر سرِ راه عبورت

 کنم دیدار تا از دور دورت

 رسیدن بر جنابت نیست آسان

 برایم بس همین عطر حضورت

 
 1395آبان  3بلخ/ 

... 
 ست در بندچندیمن اس...استم چَ...چن...

 سپارندبه کا...کا...کامِ مرگم می

 گلو...لوی مرا...را...را... فشردند

 گذارندسرو...رودن نمی...می...می

 
 1395آبان  5بلخ/ 



 
 

88
 


  

صالح
محمّ

د خلیق
 

 

 

 

 روگشایی 
 

 آییبه هر محفل، به هر گردِ هم

 سخن از ماست واضح یا کنایی

 نماندههامان دگر رازی به دل

 شد روگشایی ماکتاب عشق 
 
 1395آبان  15بلخ/     
 

 رفاقت تۀهف
 

 جفتیم که طاقِ طاق در هر کاریم
 بالخاصه به یاری که وفاکرداریم

 پا کنند یک هفته؛ ولیسالانه به
 عمری من و تو جشن رفاقت داریم

 
 1395آبان  18بلخ/ 
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 دربارۀ سرایندۀ این دفتر
 

خلیق فرزند صوفی محمدّ عیسا، سرایندۀ این  محمدّصالح
هان در بلخ به ج 1955نوامبر  4/ 1334آبان  12روز ر، در آدینهدفت

های فنّی را در آموزی، آموزشکردن دورۀ دانشآمد. پس از سپری
از بلخ و گسرای تکنیکی نفت و شناسی در دانشرشتۀ زمین

ری دهای عالی را تا درجۀ لیسانس در رشتۀ ادبیّات فارسی آموزش
 فوق گاه بلخ و دورۀهای انسانی دانشکدۀ ادبیّات و دانشدر دانش

 گاه پیام نورلیسانس را در رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی در دانش
 جمهوری اسلامی ایران به پایان بُرد.

من کارخانۀ کود شیمیایی بلخ، رئیس انجهای کارمند به سمتّ
 های شمالی کشور وکارگزار امور فرهنگی استان گان بلخ ،نویسنده

ۀ مجلّو « بیدار»روزنامۀ ؛ «البلادامّ»و سردبیر مجلۀّ  مدیر مسؤول
 گان بلخ وگذاران انجمن نویسندهکار کرده است و از بنیاد« کیان»

عضو کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، کانون فرهنگی 
روه گالدیّن محمدّ بلخی و چند کانون دیگر و عضو مولانا جلال

 هنگلاعات و فرون رئیس ادارۀ اطّدبیران چندین نشریه بود و اکن
 گان بلخ است.زمان رئیس انجمن نویسندهاستان بلخ و هم



 
 

90
 


  

صالح
محمّ

د خلیق
 

دبیّات و زبان اهای فرهنگ، گوید، در زمینهشعر میخلیق 
 های تاریخ و دانش و فناوری نو آثاری را ازو در گسترهنویسد می

 است.زبان روسی برگردان کرده
 تاجیکستان، ازبکستان، سفرهایی به کشورهای ایران، خلیق

 حدۀعربستان سعودی، امارات متّ ترکمنستان، پاکستان، هندوستان،
ده ام داانجو ایالات متحّدۀ آمریکا ترکیهّ  ،عربی، فرانسه، لهستان

 جمله:؛ از آناست
ی ـ سفر رسمی به فرانسه و دیدن از شهرهای پاریس، سن دون

نفری یأتی سهبه دعوت وزارت فرهنگ فرانسه در رأس ه وشارتر
ا برای بازدید از جاهای تاریخی و نهادهای فرهنگی و دیدار ب

 1387قوس سال  21تا  10یی و مبادلۀ تجارب از همتایان فرانسه
 خورشیدی؛

ـ سفر رسمی به لهستان )پولند( و دیدن از شهر ورشو، 
تخت آن کشور، و شهرتاریخی کراکوف، از سوی انستیتوت پای

مهوری اسلامی افغانستان، برای آموزش خدمات  ملکی دولت ج
 خورشیدی؛ 1392شهریور سال  24تا  16رهبری، از 

ـ سفر رسمی به ایالات متّحدۀ آمریکا به دعوت دفتر 
المللی ادارۀ آموزشی و فرهنگی وزارت امور گان بینبازدیدکننده

اج برد برنامۀ رهبری استخرخارجۀ ایالات متّحدۀ آمریکا برای پیش
های فرهنگی در ترکیب هیأتی از حفاظت از میراثمعادن و 

 1393شهریور سال  16مرداد تا  26چندین نهاد کشور از 
تخت ایالات خورشیدی و دیدن از شهر واشنگتون دی سی، پای

ون ن تامتّحدۀ آمریکا، شهر پیتسبرگ ایالت پنسیلوانیا، شهر مورگا
هر تکزاس، شایالت ویرجینیای غربی، فرودگاه شهر هوستون ایالت 

 ا، وتوسان ایالت آریزونا، شهر سالت لیک سیتی، مرکز ایالت یوت
 شهر سنت لوئیس ایالت میسوری.



 
 ِِِ

ان
یج

ه
ن 

جا
  

91
 

المللی شرکت کرده های بینخلیق تا اکنون به این همایش
 است:

زبانان، انجمن المللی تاجیکان و فارسیـ نخستین همایش بین
 ؛1371شهریور  25ـ  18پیوند، شهر دوشنبه، 

زبانان، انجمن تاجیکان و فارسیالمللی ین همایش بینـ دوم
 ؛1372شهریور  29ـ  17پیوند، شهرهای دوشنبه، کولاب و خجند، 

المللی مسعودشناسی، دولت انتقالی ـ سومین همایش بین
 ؛1383شهریور  17ـ  16افغانستان، کابل، 

المللی علمی ـ پژوهشی بلخ در گذرگاه تاریخ، ـ همایش بین
ت اردیبهش 15ـ  14طلّاعات و فرهنگ افغانستان، بلخ، وزارت ا

 ؛1384
گی ساله 2700زبانان و المللی تاجیکان و فارسیـ همایش بین

 20ـ  16شهر کولاب، انجمن پیوند، شهرهای دوشنبه و کولاب، 
 ؛1385شهریور 
زاد صدمین سالداشت از هشتالمللی بزرگهمایش بینـ 

لاعات و فرهنگ لخی، وزارت اطّالدیّن محمّد بمولانا جلال
 ؛1386اردیبهشت  24ـ  22افغانستان، کابل و بلخ، 
های مشترک مکتوب افغانستان و ایران، ـ همایش میراث

 ؛1389تیر  12مجلس شورای اسلامی ایران، تهران، 
های علّامه شهید سیّد المللی بررسی اندیشهـ همایش بین

 می ـتان و بنیاد عالی علاسماعیل بلخی، فرهنگستان علوم افغانس
ر تی 23ـ  22پژوهشی علّامه شهید سیدّ اسماعیل بلخی، کابل، 

 ؛1389
های فرهنگی فاظت از میراثالمللی برای حـ همایش بین

 28 ـ 26افغانستان، وزارت اطلّاعات و فرهنگ افغانستان، کابل، 
 ؛1389تیر 
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المللی شعر باران غدیر، حوزۀ هنری ـ دومین همایش بین
ان آب 24ـ  22سازمان تبلیغات اسلامی ایران، تهران و شیراز، 

 ؛1390
یوند با داشت از بیدل در پالمللی بزرگـ همایش بین

 ؛1392 مهر 7و  6 گاه بلخ، بلخ،صدمین سال وفاتش، دانشسه
وگوی افغانستان و المللی گفتـ سومین دور همایش بین
آذر  27و  26نستان، بردی افغاآسیای میانه، مرکز مطالعات راه

 ؛1394
المللی ادیبان حوزۀ نوروز، دولت جمهوری ـ همایش بین

 ؛1395فروردین  5ـ  1394اسفند  26تاجیکستان، شهر دوشنبه، 
مین 575شیر نوایی، در پیوند با المللی امیر علیـ همایش بین

زاد او، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، شهرهای کابل، سال
 ؛1395فروردین  27ـ  23، بلخ و هرات

المللی خداوندگار بلخ، وزارت اطلاعات و ـ همایش بین
، شهرهای بلخ و  داری بلخاستانفرهنگ، مؤسسۀ فرهنگی ایکو و 

 ا ا.1395شهریور  3ـ  1کابل، 
سلام به »ند از: دفترهای شعر ا عبارت ۀ خلیقشدآثار چاپ

بر پای راه »(، 1366)بلخ،  «کاج بلند سبز»(، 1363)بلخ،  «آفتاب
از »(، 1382)بلخ،  «یک آسمان ستاره»(، 1372)بلخ،  «ابریشم

)کابل،  «سرود ملیّ عشّاق»(، 1386)کابل،  «های آبی...اوج
 «آهنگ کیانی»(، 1392)کابل،  «در بامیانِ قلبِ منی»(، 1391

ها( )کابل، گران آن)گزینۀ شعر دربارۀ درۀ کیان با معرفی سرایش
نقطه و نقطه، باز هم »، (1393) «د از بلخ، تو بودی...مرا»، (1392
 (،1393)کابل، « ایاینک فقط تو مانده»(، 1393)کابل، « نقطه

« کرانیآخرین مرز بی»(، 1394)کابل، « نامۀ گُل سرخسوگ»
« هیجانِ جان»(، 1395، )کابل، «سرنوشتی دیگر»(، 1394)کابل، 
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)بلخ،  «آریاییهای جشن»های پژوهشی و کتاب (؛1395)کابل، 
)تهران، « هاعقُاب در فرهنگ ملیّ و جهانی و سروده»(، 1370
فریاد »(، 1380)پیشاور،  «سرگذشت روزنامۀ بیدار»(، 1375
)بلخ، « های علاّمه سیدّ اسماعیل بلخی)نگرشی بر سروده «آزادی
-تاریخ روزنامه» ،(1387)کابل،  «تاریخ ادبیّات بلخ»(، 1383

های باستانی و بناهای ساحه»، (1389تهران، )« نگاری بلخ
(، 1394)کابل، « آیینه در آیینه»(، 1394)تهران، « تاریخی بلخ

  (.1395)تهران، « نامه بر شعر مقاومت افغانستانتأثیر شاه»
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 گزاریسپاس
 

کتر نجیب جناب محترم د ازگان بلخ نویسندهانجمن       
ئیس ر رادیوی نهاد، ۀشبکستان و ؤول نهاد مردمی افغانپیکان، مس

عضو رهبری نهاد مدنی بلخ، عضو انستیتوت صحی حیات بلخ، 
، «نما» ۀسفیدان و مدیر مسؤول نشریّشورای صلح و شورای ریش

 ن کتاب رازینۀ چاپ ایدوستانۀ خود هرهنگکه با احساس ف
قلم  ولوح  است و از خداوند گزاراند، صمیمانه سپاس پرداخته

 کند. های روزافزون آرزو میبرای شان پیروزی
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